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مسائل و مشكلات تدوين و انتشار منابع مرجع
«در گفت و گو با عبدالحسين آذرنگ و داوود موسايي»

● فرزاد دادرس

اشاره
ــتيم كه چند بزرگسال زن و مرد و چند كودك و نوجوان  اجازه دهيد تصور كنيم در جمعى هس
حضور دارند. در اين جمع مسائل مختلف پزشكى، علمى، تكنولوژى و نظاير آن مطرح مى شود. 
ــر خواهند كرد و  ــده چگونه اظهارنظ ــائل مطرح ش ــما هريك از حاضران، دربارة مس به نظر ش

گفته هايشان چقدر دقيق و مستند خواهد بود؟
طبق آنچه همة ما اغلب مشاهده كرده ايم، هركدام از حاضران  در اين جمع فرضى سخنان 
ــده مطرح مى كنند كه گويى عمرى در آن حوزه مو سپيد كرده اند.  ــائل يادش مفصلى دربارة مس
چقدر ديده ايد كه فردى از ميان ايشان بگويد: «دربارة جواب اين سؤال مطمئن نيستم. بگذاريد 
ببينيم در اين كتاب مرجع دربارة اين سؤال شما و مثلاً فلان دارو يا فلان تكنولوژى چه نوشته 
ــده؟» بعد به سمت قسمت مرجع كتابخانة شخصى خود رفته و مثلاً كتاب داروهاى ژنريك  ش

ايران را بردارد و بعد از پيداكردن قسمت مرتبط به سؤال، آن را براى حاضران بخواند؟ 
خوب به همان ميزان كه چنين صحنه هاى واقعى را ديده ايد و به خاطر مى آوريد، بايد بدانيد 
ــتند  ــته اند با اخلاق و فرهنگ مس ــه آن كودك و نوجوانى كه در ميان حاضران حضور داش ك
صحبت كردن آشنا هستند و طبيعتاً همان قدر هم با چيزى به نام كتاب مرجع انس دارند و اين 

چالش و دغدغه اى  است سترگ و جدى در  عرصة فرهنگ و اخلاق اظهارنظر.
ــت كه در تهيه،  ــكلاتى اس ــائل مهم و مؤثر در فراگيرنبودن اين فرهنگ مش يكى از مس
ــران  ــكلاتى كه مرجع نگاران و ناش ــع وجود دارد. مش ــود كتاب هاى مرج ــار خ تدوين و انتش
كتاب هاى مرجع با آن دست به گريبانند. براى پرداختن به اين مسئله تصميم بر آن شد تا با دو 
ــوتان عرصة تهيه و تدوين و انتشار كتاب هاى مرجع گفت وگويي را ترتيب داده و  تن از پيشكس
نظراتشان را درخصوص مسائل و مشكلات مختلف اين دو حوزه جويا شويم. متن زير حاصل 
ــين آذرنگ نويسنده، پژوهشگر و متخصص در حوزه مرجع نگاري و  گفت وگو با آقاى عبدالحس
آقاى داوود موسايى مدير انتشارات فرهنگ معاصر ـ ناشر تخصصي حوزة مرجع ـ است كه از 

نظر شما خواهد گذشت.
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مسائل و مشكلات تدوين و انتشار منابع مرجع

� گفت وگو ها، مقالات و سخنراني هاي بسياري در بارة 
تدوين و انتشـار كتاب هاي مرجع صورت گرفته اسـت. 
صاحب نظران بسـياري در اين حوزه هسـتند، ولي آنچه 
مطرح مي باشـد، اين اسـت كه با وجود همة اينها، هنوز 
مشكلاتي در نشر آمار مرجع وجود دارد. به نظر مي رسد 
كه عدم درك كامل صورت مسـئله و ابعاد آن مهم ترين 
عامل در حل نشدن مسـائل و مشكلات تدوين و انتشار 
منابع مرجع اسـت و متأسـفانه اين مسـئله به مشكلي 
هميشـگي مربوط مي شود و آن بحث مديريت راهبردى 
مسـئله اسـت. درنتيجـه مى خواهم پيشـنهاد  كنم كه از 
زاويـه اي فنـى ـ مديريتى وارد بحث شـويم تـا بتوانيم 
از ايـن گفت وگو نتيجة واقعـاً قابل اسـتفاده و كاربردي 
و عملياتـى به دسـت آوريـم. شـايد مرجعي بـراي حل 
مشكلات حوزة وسيع تهيه و تدوين و انتشار كتاب هاى 

مرجع شود. 
در هميـن راسـتا مى خواهـم بـه ابزارهـا و مفاهيم 
مديريتى كه در مباحث برنامه ريزي راهبردى به نام هاى 
نقشـة مفهومي1 و نقشة راه2 مشهورند، اشاره اى داشته 
باشم. «نقشـة مفهومي» نشـان دهندة اجزاى تودرتوى 
يك پديده اسـت و نشـان مى دهد كه يـك پديده ـ در 
اينجا يك مسئله ـ از چه اجزايى تشكيل شده و هركدام 
از ايـن اجزا خود از چه زيرجزء هايى تشـكيل شـده اند. 
خروجى هايـى كه از اين ابـزار توليد مى شـوند، موجب 
مى گردند كه جامعيت يك مسئله به طرز مؤثرى نگاشته 
شـود و در صورتى كـه مورد نقادى و بررسـى اهل دانش 
قرارگيـرد، مى توانـد به يـك اجماع نظر عالـى در ميان 
تصميم گيران كلان بينجامد و آفت بزرگ برداشـت هاى 
چندگانه و متعدد از يك مسئله را بزدايد. پس از ترسيم 
ابعـاد كامـل يك مسـئله، قـدم بعدى مشـخص كردن 
چگونگى حل آن است. يك نقشة راه يا يك روش شناسي 

كارآمد براى ترسـيم اين مسـير است. اگر ما 
بتوانيـم در  اين گفت وگـو از اين مفاهيم 

به منزلـة ابزارهـاى مديريـت راهبردى 
استفاده كنيم و آنها را در خدمت ساختار 
مديريتي تدوين و انتشـار منابع مرجع 
قراردهيـم، قطعاً گام بلندى در مسـير 
بهبود برداشـته ايم. با ايـن مقدمه از 
آقاي موسـايي مي خواهم كه مسـائل 
نشر كتاب هاي مرجع را در ايران، در 

مقام يكي از پيشكسوتان نشر منابع مرجع، بفرمايند تا 
بتوانيم در درجة اول به يك جامعيت اولويت بندى شـده 
از تمام مسـائل اين حوزه رسيده و در درجة دوم بتوانيم 

به پيش نويسى از نقشة راه نزديك شويم.

ــراي اين حوزه وقتي  ــيار ممنونم كه ب � موسـايي: بس
ــخ را با يك طنز شروع  اختصاص داديد. اجازه بدهيد پاس
كنم. شما فرموديد كه صحبت ها و سخنراني هاي زيادي 
صورت مي گيرد، ولي معلوم نيست نتيجه گيري هايي كه 
ــت.   ــود، كجاس ــد به يك عمل و كار اجرايي ختم ش باي
ــور ما مردم بيشتر  ــفانه بايد گفت كه اصولاً در كش متأس
ــعي  ــل. براى همين همه س ــتند تا عم ــل حرف هس اه
ــخه بپيچند. حالا  ــائل و مشكلات نس مي كنند براي مس
ــي بايد اجراكند، پاشنة  آشيل همه  ــخه را چه كس اين نس
مشكلاتي است كه ما در كشورمان داريم. ما از وقتي كه 
ــال 1360 شروع كرديم، تصميم گرفتيم  كارمان را در س
ــم و هرگز هم در  ــم. فقط كار كني ــه هيچ حرفي نزني ك
طول 27 سال گذشته سعي نكرديم از اين الفاظ استفاده 
كنيم كه فلان كار را قرار است انجام دهيم. يا فلان كار 
ــر خواهد شد. هميشه وقتي صحبت  در فلان مدت منتش
ــام داديم و اين را  ــم كه اين كار را انج ــم، گفتي مي كردي
ــه را براساس كار  ــر كرديم. واقعاً بنيادهاي مؤسس منتش
ــعار. حوزة مرجع مانند هر  ــي بنا كرديم تا حرف و ش عمل
ــائل خاص خودش را دارد.  ــكلات و مس حوزة ديگر مش

موسايى:
امروز ديگر زماني كه مؤلف 
سال ها در منزل به صورت 
انفرادي روي يك فرهنگ 

عمومي يا تخصصي كار 
كند، به پايان رسيده است

در كشور ما بسيارى از 
شغل ها و حرفه ها وجود 
دارد كه نه در دانشگاه 

براي آن رشته اي در نظر 
گرفته شده است و نه 

مؤسسات خصوصي چنين 
امكان مالي دارند كه صرف 

آموزش آن كنند، 
مرجع نگارى نيز جزوه 
چنين حوزه هايى است

5 آذر

 بررس
ع نظر ع

زرگ
دايد.

دى مش
 يا يك
ست. اگ
فاهيم
دى 
ختار 
جع 
ـير
ز 
ل 
ر 

دانش اهل سـى اهل دانشس
عالـى در ميان
 برداشـت هاى
 پس از ترسيم
شـخص كردن
ك روش شناسي

گر ما



1 
 3

  
8 

 7

آذر6

حوزه اي است كه نخست نيروهاي ورزيده طلب مي كند؛ 
ــوم  ــر، نقش مهمي در آن ايفا مى كند و س دوم، زمان نش
ــتند. هر سة اينها  ــيار تعيين كننده هس امكانات مالي بس

نيازهاي اين حوزه است.
از نظر نيروي انساني بايد گفت: امروز ديگر زماني كه مؤلف 
ــرادي روي يك فرهنگ  ــال ها در منزل به صورت انف س
عمومي يا تخصصي كار كند، به پايان رسيده است. آنچه 
ــگ تأليف مي كردند،  ــته مؤلفان به تنهايى فرهن در گذش
امروزه عملي نيست. به هرحال اگر فرهنگ نامه اى در هر 
حوزه اي منتشر شود، به همان سه ابزار يادشده نياز دارد. 
ــوب را زود و ارزان مي خواهند و  ــولاً همه، جنس خ معم
ــتوار بوده است.  ــت هاي ما بر اين مبنا اس هميشه سياس
ــي به سرمايه گذاري  براي همين در بخش خصوصي كس
ــته جرقه هايي زده شد. ناشر  ــت، البته در گذش مايل نيس
بزرگي چون اميركبير حركت هايي دربارة با فرهنگ هاي 
ــه بعد از انقلاب ادامه  پيدا  ــن و آريان پور انجام داد ك معي
نكرد. مؤسسات ديگر نيز تمايل و رغبتي براي انجام اين 
كار نشان ندادند. زيرا آيندة آن روشن نبود. وقتي ما وارد 
حوزة نشر شديم، به اين مسائل واقف بوديم و شايد بتوان 
گفت كه بعد از انقلاب امكاني فراهم شد كه از برخي از 
استادان زبان شناس استفاده كنيم كه بنا به شرايط جامعه 
اين امكان ايجاد شده بود. فرهنگ معاصر بعد از انقلاب 

ــكاري تعدادي از  فرهنگي با هم
استادان كه فرصت همكاري 

را داشتند، شالودة اين كار را 
ريخت و چند كار را با هم 
آغاز كرد و آن  هم بدون 
هيچ گونه تجربه و دانشي 
ــاب  ــوزه. بازت ــن ح در اي
چنين كارى اين است كه 

ــاله تمام شود، 14 سال  ــه س ــت س پروژه اي  كه قرار اس
ــد. فكر مي كنيد با تيم سه نفره ظرف سه تا  طول مي كش
ــال مي توان پروژه را تمام كرد و بعد مي بينيد كه  چهار س
12 نفر شده اند، ولي كار به سرانجام نرسيده است. دلايل 
ــاني اشاره مي كنيم.  متعددي دارد كه ابتدا به نيروي انس
ــور ما بسيارى از شغل ها و حرفه ها وجود دارد كه  در كش
نه در دانشگاه براي آن رشته اي در نظر گرفته شده است 
ــكان مالي دارند كه  ــات خصوصي چنين ام ــه مؤسس و ن
ــد  ــوزش آن كنند. به همين دليل به نظر مى رس صرف آم
ــت كه دانشگاه ها نيروهاي  كه يكي از راهكارها اين اس
ــد را براي اين كار تربيت كنند و براي چنين كاري  كارآم
ــكل است، زيرا  ــت. خود اين يك مش به مدرس نياز اس
ــور داريم كه بتوانند  ما چقدر فرهنگ نويس ماهر در كش
ــال  ــامان دهند. به فرض ما در س ــته اي را س چنين رش
توانستيم 50 فرهنگ نويس تحويل جامعه دهيم، آيا اينها 
ــال روي يك  ــه دارند كه مثل دكتر باطني 22 س حوصل
پروژه كار كنند. اين كار علاقة شخصي خاصي مي طلبد 
كه البته مي توان آن را نزد بسياري از پژوهشگران يافت، 
ــد، علاقه ها و استعدادهاي  ــتيباني مالي نباش اما اگر پش
ــرانجام خواهند ماند. امروز همه  ــرگردان و بي س افراد س
ــر كاري فكر مي كنند، اما  ــان در ه ابتدا به منافع خودش
ــال صبر و كار   اين كار منافع زودبازده ندارد. بايد چند س
ــود. تازه بايد ديد چقدر از  ــر ش كرد تا يك فرهنگ منتش
ــود. تا بتواند پاسخ گوي سال ها كاري  آن استقبال مي ش
ــده، باشد (اگرچه تجربه نشان مي دهد  كه روي آن ش
ــال كار تدوين آن طول  فرهنگي كه چهار تا پنج س
ــد، فرهنگي نيست كه بتواند پاسخ گوي مالي  مي كش
ــئلة دوم اينكه فرهنگ نويسي  ــد). مس يك گروه باش
ــت. تأليف  ــت، بلكه كارگروهي اس يك كار فردي نيس
فرهنگ هزارصفحه اي يا ششصدصفحه اي از عهدة يك 
 نفر خارج است. زيرا اينقدر امروز دانش فرهنگ نويسي و 
ــته به آن وسعت يافته است كه  حوزه هاي وابس
ــوار و از عهدة يك نفر  قطعاً كار را دش

خارج مي كند. 
البته عده اي نيز كتاب سازي 
مي كنند. آنها احاطه اي به اين 
ــل  به دلي ــي  ول ــد.  ندارن كار 
ــاي  كاره ــادي  م ــع  مناف
ــام مي دهند  انج غيرعلمي 

آذرنگ:
عمده ترين مسئله اى 
كه هم اكنون با آن 
روبه رو هستيم، از 
دست رفتن موازنة ميان 
گونه هاى منابع مرجع 
و رشد غيرعادى برخى 
از آن ها و واپس ماندگى 
برخى ديگر است
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ــكاري تعدادي از فرهنگي با هم
استادان كه فرصت همكاري 

را داشتند، شالودة اين كار را
ريخت و چند كار را با هم
آغاز كرد و آن  هم بدون

هيچ گونه تجربه و دانشي 
ــاب ــوزه. بازت ــن ح در اي

چنين كارى اين است كه 

ــر كرد تا يك فرهنگ منتش
ــود. تا بتو آن استقبال مي ش
ــده، باشد كه روي آن ش

فرهنگي كه چهار تا پنج
ــد، فرهنگي نيس مي كش
ــئ ــد). مس يك گروه باش
ــت، بل يك كار فردي نيس

فرهنگ هزارصفحه اي يا شش
نفر خارج است. زيرا اينقدر ا
ــته حوزه هاي وابس
قطعاً كار ر
خارج
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ك
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ــاتي كه كار دقيق  ــان نيز كم نيست. مؤسس كه تعدادش
ــئله دست و پنجه نرم  علمي مي كنند، ناگزيرند كه با مس
ــما بخواهيد يك كار علمي و دقيق انجام   كنند. وقتي ش
دهيد، به طور طبيعي به سرمايه گذاري نياز داريد. درواقع 
ــي از چنين پروژه هايي  ــت كه در ايران كس مي توان گف

حمايت نمي كند. 

� آقاى آذرنگ ديدگاه شما در خصوص نقشة مفهومي 
و نقشة راه چيست؟ 

� آذرنـگ: احتمالاً اگر اين نقشه، مفهومي، كمك كند، 
ــيارى خواهد  كرد. تجربة  ــة راه هم قطعاً كمك بس نقش
كارى بنده در زمينة انتشار منابع مرجع فقط به چند گونه 
ــود، در حالى كه خوب مى دانيد كه  از منابع منحصر مى ش
ــت. از اين رو اگر  ــترده اس ــيار گس طيف  منابع مرجع بس
ــه، چهار گونه از  نكته اى كلى گفتم، حكم آن فقط به س
ميان گونه هاي مختلف منابع مرجع منحصر خواهد بود.

ــا آن روبه رو  ــه هم اكنون ب ــئله اى ك ــن مس عمده تري
ــاى منابع  ــة ميان گونه ه ــت رفتن موازن ــتيم، از دس هس
ــى از آن ها و واپس ماندگى  ــد غيرعادى برخ مرجع و رش
ــنامه نگارى در وهلة  ــت، براى مثال دانش برخى ديگر اس
نخست، و فرهنگ نگارى در وهلة دوم، در سال هاى اخير 
ــته است، چندان كه شمار  رشد چشم گيرى در ايران داش
ــاير گونه هاى منابع  ــنامه ها و فرهنگ ها نه تنها با س دانش
ــمار همين منابع در كشورهاى  مرجع نمى خواند، كه با ش
ــد، ناهمخوانى  ــران را دارن ــابه اي ــرى كه وضع مش ديگ
ــم گيرى دارد. در اين باره، هم خيلى صحبت كرده ام  چش
ــته ام، و اگر بخواهم خلاصة آنها را هم  و هم خيلى نوش
بيان كنم، ممكن است به قول شادروان منوچهر بزرگمهر، 
استاد و مترجم فلسفه، خواننده از فرط تكرار يقة خودش 
را پاره كند. بنابراين از اين بحث مى گذرم. خواننده اى كه 
به اين موضوع علاقه مند باشد، حتماً خودش با جست وجو 

به اين مطالب دست مى يابد. 

سلسله مراتب هم كه مى فرماييد در همة منابع مرجع 
ــى را دربارة آنها  ــت كه بتوان قاعده اى كل ــان نيس يكس
ــه مى خواهد مقاله هاى  ــى ك جارى كرد. براى مثال، كس
دانشنامه اى بنويسد، بايد حائز چهار شرط باشد. 1. منابع 
ــد (منبع شناسى)؛  ــت اول حوزه اش را بشناس اصلى و دس
ــتخراج اطلاعات و داده هاى لازم را از منابع  2. توان اس
ــد (قدرت تحليل و تشخيص و استدراك)؛ 3)  داشته باش
ــب  ــده را به گونة مناس اطلاعات و داده هاى استخراج ش
ــى)؛ و 4)  ــازماندهى مطالب علم ــازمان دهد (توان س س
ــنامه اى و نگارش به زبان  ــوان ارائه در قالب هاى دانش ت
ــى).  اگر اين  ــى و ويرايش ــتاندارد (قدرت هاى نگارش اس
ــد، نمى توان اميدوار بود كه آن  ــرط موجود نباش چهار ش
ــنامه نگار از كار درآيد،  يا اينكه دست كم بايد   كس دانش
ــتعدادهاى تحقق آن چهار شرط در او يافت  شود. اما  اس
شرايط فرهنگ نگارى دقيقاً اين نيست. بنابراين، در منابع 

مرجع متفاوت، تفاوت شرط برقرار است. 

� يكي از مهم ترين بحث ها، مسئلة ساختار و تشكيلات 
اسـت كه سـازماني بايد بررسـي و رفع مشكلات حوزة 
مرجع نـگاري را برعهده گيرد. آيا واقعاً چنين سـازمانى 

وجود دارد؟ 
ــئله، توجه چنداني  ــر من به اين مس � موسـايي: به نظ
ــاد اسلامي  ــده و نهادي مانند وزارت فرهنگ و ارش نش
ــتان زبان و ادب فارسي و ... به عنوان متولي  يا فرهنگس
ــائل اين حوزه مشخص و تعريف نشده  ــيدگي به مس رس
است. اگر حل اين مسئله وظيفة تعريف شدة نهادي باشد، 
ــي مي روند كه آن را حل  ــور طبيعى به دنبال آدم هاي به ط
ــات نشر مثل فرهنگ معاصر  ــياري از مؤسس  كند. در بس
ــيل بسيار بالايي براي كار دقيق علمي وجود دارد،  پتانس
ــكلات مالي نمي توانند پروژه هايشان را  ولي به علت مش
ــه دو ابزار مهم  ــراي هر پروژه اي ب ــرا كنند. براي اج اج
ــت. نيروي انساني  ــاني و منابع مالي نياز  هس نيروي انس

موسايى:
يكي از معضلات بزرگ 
ما اين است كه اصولاً 

نظام آموزش و پرورش 
ما مرجع گريز است، يعني 
روي اين كار نمى كند كه 

بچه ها از كودكي هر چه 
از آنها سؤال مي شود را 
به صورت شفاهى جواب 

ندهند و ياد  بگيرند كه به 
فرهنگ مراجعه  كنند و 

مستند جواب  بدهند

مسائل و مشكلات تدوين و انتشار منابع مرجع



1 
 3

  
8 

 7

آذر8

ــت وچند  ــارات تخصصي در طول بيس ــي از انتش در برخ
ــال گذشته در حد خوبي سامان  يافته  است. براي مثال  س
ــي را  ــايد اكنون بتواند بخش پژوهش فرهنگ معاصر ش
ــرايط مالي اش  ــي داير كند، ولي ش در گروه فرهنگ نويس
فراهم نيست؛ زيرا فردي كه سرگروه يك فرهنگ نامه يا 
ــي است و دارد كار مي كند،  عضو يك گروه فرهنگ نويس
ــمت جديدى در امر پژوهش به او بدهيم، به دليل  اگر س
ــت با اين هشت يا ده نفر، فرهنگ  اينكه آن فرد قرار اس
ــامان دهد، به مفهوم ايجادشدن يك نياز مالي است.  را س
ــلامي  ــاد اس ــر من به  راحتي وزارت فرهنگ و ارش به نظ
ــرايط مالي را براي ناشران اين حوزه فراهم  مي توانند ش
ــوق و   كنند و وزارت آموزش و پرورش به عنوان نهاد مش

همكار عمل كند. 

� ديدگاه هاي شما دربارة حمايت هاي دولتي چيست؟
ــد توليد و انتشار منابع  � آذرنـگ: همان طوركه گفته ش
ــت. بخش خصوصى  مرجع زمان بر، نيروبر و هزينه بر اس
گرفتار اقتصاد ناكارآمد نشر است و از پس هزينه هاى اين 
كار برنمى آيد. انتشار منابع مرجع، بدون يارانه هاى دولتى 
ــه حضور و حمايت  ــت و دولت ناگزير ب ــر نيس امكان پذي
ــه، نظارت و حمايت  ــت. اما دولت بايد به جاي مداخل اس
از طرح ها را بر عهده بگيرد. بهترين راه، حداكثر حمايت 

دولت و حداقل دخالت است. 
ــه براى  ــت ك ــن اس ــود اي ــر مقص ــورت اگ به هر ص
ــورت متمركز  ــران در جايى به ص ــنامه نگارى در اي دانش
ــوزه متولي خاصي دارد، يا خير،  تصميم  بگيرند يا اين ح
چنين  چيزى وجود ندارد. بر دانشنامه ها نوعي نظام گريزي 
ــنامه هايى كه  ــت. در دانش ــي حكم فرماس و تمركزگراي
ــرفت  ــوز دارند، مى توان پيش مديريت كارآمد، آگاه و دلس

نسبى را ديد. 

ــام حمايت هاي دولتي  � موسـايي: ما در برخورد با نظ
هميشه سعي كرديم كه روي پاي خودمان بايستيم. چون 
حمايت ها يك روز هست و روز ديگر ممكن است نباشد 
يا مدير جديد، پروژه شروع شده اي را قبول نداشته باشد؛ 
ــابي  باز نكرديم  ــچ گاه روي آنها حس ــه همين دليل هي ب
ــه بخواهد از اين پروژه ها حمايت كند،  هر نهاد دولتي ك
ــت كه چنين  ــر هس مي تواند به راحتي نگاه كند چند ناش
ــان جويا  امكاني دارند. آنها را دعوت كند و از مشكلاتش

شود. 
ــورهاي ديگر دانشگاه ها با مؤسسات   معمولاً در كش
ــتاد  ــترك كار مي كنند. اس ــور مش ــر به ط خصوصي نش
دانشگاهي كه قرار است دربارة يك پروژة فرهنگ نويسي 
ــگاه مي گيرد،  ــش را از دانش ــي از حقوق ــد، بخش كار كن
ــد. حمايت  ــه اي انجام مي ده ــي كارش را در مؤسس ول
ــات  ــت كه محقق را در اختيار مؤسس ــت اينگونه اس دول

قرار مي دهد. 
در اين زمينه نهادهايي مي توانند يارانه هاي فرهنگي 
ايجاد كنند و از طريق يارانه هاي فرهنگي، وام هاي بدون 
ــي و متخصصان قرار  ــات خصوص بهره در اختيار موسس
دهند. اين نهاد دلسوز مي تواند آموزش و پرورش باشد و 
ــليقه اش را نيز مطرح كند. طرف قراردادش را نيز  بيايد س
به كار متعهد كند و جريمة دير كرد نيز درنظربگيرد و اگر 
ناشر توانست كار را انجام دهد، مثلاً 30  درصد را ببخشد 
ــرط اين است  يا تعدادي از كتاب ها را بخرد. مهم ترين ش
كه اين مسئله دغدغة دولت مردان باشد. اگر نباشد، هيچ 

كاري نمي توان كرد.

� يكي از راه  هايي كه مي توان اين نياز را به مسـئولان 
و تصميم گيـران كلان كشـور اعلام كـرد، مجمع صنفي 

است كه مي تواند كارها را  پي گيري كند؟
� موسـايي: به نظر من اين راه به جايي نمي رسد، چون 
مجمع صنفى به اندازة كافي مشكل دارد. اتحادية ما آنقدر 
ــكل دارد كه به اينگونه امور نمى تواند رسيدگي كند.  مش
ــت. مسئلة كتاب مرجع، يك مسئلة  اين يك كار ملي اس
ــت و مي توان آن را به صنايع سنگين مادر تشبيه  ملي اس
ــتند، و بازده  ــنگين في نفسه سودآور نيس كرد. صنايع س
چنداني ندارد. ولي ضرورت هر كشوري است كه صنايع 
ــوري از ذوب آهن و صنايع  ــنگين داشته  باشد. هر كش س
ــم بدهد. كار  ــت زيان ه ــت. ممكن اس مس بي نياز نيس
ــبيه كرد.  ــتمي تش كتاب  مرجع را مي توان به چنين سيس
بايد ايجاد شود، چون به آن نياز هست. يكي از معضلات 
ــت كه اصولاً نظام آموزش و پرورش ما  بزرگ ما اين اس
ــت، يعني روي اين كار نمى كند كه بچه ها  مرجع گريز اس
از كودكي هر چه از آنها سؤال مي شود را به صورت شفاهى 
ــه فرهنگ مراجعه  كنند  ــواب ندهند و ياد  بگيرند كه ب ج
ــتند جواب  بدهند. در كشورهاي غربي محال است  و مس
كه در منزل يك فرهنگ  لغت وجود نداشته باشد. ممكن 

آذرنگ:
انتشار منابع مرجع، 
بدون يارانه هاى دولتى 
امكان پذير نيست و 
دولت ناگزير به حضور و 
حمايت است. اما دولت 
بايد نظارت و حمايت 
از طرح ها را بر عهده 
بگيرد. بهترين راه، 
حداكثر حمايت دولت و 
حداقل دخالت است
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ــد، ولي حتماً هست.  ــت متعلق به پنج سال پيش باش اس
ــان و اطلس جغرافيايي  ــت كه فرهنگ نوجوان محال اس
ــوزش و پرورش  ــت، چون آم ــد. قطعاً هس در منزل نباش
ــه چگونه تحقيق كنند  ــي به آنها ياد  مي دهد ك از كودك
ــه مكتوبات مراجعه  ــفاهي را كنار  بگذارند و ب و گفتار ش
ــورهاي غربي رفته  ــال پيش به يكي از كش كنند. چند س
ــاوت دو فرهنگ  ــه اي از خانمي دربارة تف ــودم در جلس ب
ــؤال  كردم. گفت كه يكي از آنها به صورت كلاسيك و  س
ــده است. ولي به من اجازه  بدهيد  ديگري مدرن نوشته ش
كه مستند جواب  بدهم بعد از ظهر از اينترنت يك صفحه 
ــت  گرفت و تفاوت  ــب از هر دو فرهنگ پريني دربارة اس
ــان داد. فرد ياد گرفته به صورت شفاهي  آنها را به من نش
ــم تفاوت را  ــد، به صورت مكتوب ه ــب را بيان كن مطال
ــتند صحبت نكند؛ ولي ما ايرانيان  ــان دهد و غير مس نش
ــت. به نظر من  ــفاهي اس اطلاعاتي كه مي دهيم اكثراً ش
ــئله تعريف  شود و مراجعه به كتاب  مرجع از  اگر اين مس
مدارس شروع شود، اصلاً به حمايت دولتي نيز نياز ندارد 
و ناشران زيادي مي توانند در   اين باره سرمايه گذاري  كنند. 
ــال پنج هزار  ــه چاپ مي كنيم در دو  س ما فرهنگ  مدرس
ــه حداقل بايد  ــد، در حالي ك جلد از آن به فروش مي رس
ــد. اگر وزارت  ــه فروش  برس ــد از آن ب ــت هزار جل دويس
آموزش و پرورش شرايطي را ايجاد  كند كه هنگام خريد 
ــي  ــي براي بچه ها، خريد فرهنگ  فارس كتاب هاي درس
ــي رود و نيازي  ــمارگان كتاب بالا م ــد، ش نيز الزامي باش
ــت. در خيلي از اين جاها شايد لازم  به حمايت دولت نيس
ــت كه  ــد كه دولت پولي پرداخت  كند. مهم اين اس نباش
ــان باشد. اگر شرايطي ايجاد شود كه يك ناشر  دغدغه ش
ــد،  ــال صدهزار جلد بفروش ــد از يك فرهنگ در س بتوان
ــت. همانطور كه قبلاً مطرح شد  نيازي به وام دولتي نيس
ــئله به دغدغه اي تبديل شود، ده ها  اگر توجه به اين مس

راه مي توان پيدا كرد. 

� نظرتان دربارة نظام فروش و توزيع چيست؟ 
ــت كه دولت  � موسـايي: اتفاقاً يكي از روش هايي اس
ــد به صورت جدي اينگونه كتاب ها را حمايت كند،  مي  توان
ــت، ولي حمايت جدي صورت نمي گيرد.  همين روش اس
هيئت امناي كتابخانه هاي كشور تماس مي گيرد و سفارش 
صد جلد كتاب مي دهد و 35 درصد نيز تخفيف مي خواهد. 
اين نگاه اقتصادي و تجاري است، حمايتي نيست. از قبل 

ــد كه از  ــاس تشكيل ش از انقلاب هيئت امنا بر همين اس
ــه قيمت روي جلد از  ــود. كتاب را نيز ب كتاب حمايت ش
ــر مي خريدند. الآن هيئت امنا يا هر سازمان ديگري  ناش
ــان نيز اين  ــه تخفيف بگيرند. استدلالش ــه مي زند ك چان
ــتري بگيريم، تعداد  ــت كه اگر ما از شما تخفيف بيش اس
ــتري كتاب مي توانيم براي كتابخانه بخريم. ناشران  بيش
ــئول تأمين كتاب كتابخانه ها نيستند يا حداقل با  كه مس
ــي هم كه كتاب خريداري  ــف معقول بخرند. مواقع تخفي
ــد و گاه چندماه طول  ــود، كتاب را تحويل مي گيرن مي ش
ــم. با اين كار كتاب را عملاً  ــد كه پولش را بگيري مي كش
ــر فروخته ايم. گاه اين روند آنقدر  از50  درصد هم ارزان ت
ــود  ــى پولي به ما پرداخت مي ش ــد كه وقت طول مي كش

قيمت كتاب 30 درصد افزايش يافته است. 

� برخـي معتقدنـد كه كتاب هاي مرجـع مهجور مانده 
اسـت. نظر شـما در اين باره چيسـت و براي بهبود اين 

مسئله چه بايد كرد؟
ــر نشان داده و ثابت  كرده است كه  � آذرنگ: تجربة نش
ــه در زمان خودش  ــور نمى ماند، ولو آنك ــر خوب مهج اث
ــب پس از  ــارف مصاح ــد. ارزش دايرة المع ــور باش مهج
ــد و اهل فن  ــال به تدريج كشف ش ــت 20ـ30 س گذش
ــنامه در مواردى حتى  ــه دقت هاى اين دانش دريافتند ك
ــنامه هاى خارجى هم بيشتر است. مى توانم  از دقت دانش
ــه ارزش هايى در دايرة المعارف  ــا به دلايلى ادعا كنم ك بن
ــت كه هنوز كشف نشده است و زمان لازم  مصاحب هس
ــنامه ها شمارى هستند كه  دارد. در ميان مخاطبان دانش
ــئولانه به منابع مرجع مى نگرند.  ــيارانه و مس بسيار هش
ــت. دربارة  ــم كلى در حق مخاطب، حكم ناحقى اس حك
ناشران همين طور. ناشران زيادى را از نزديك مى شناسم 
كه به تدوين و انتشار منابع خوب مرجع حقيقتاً علاقه مند 
ــتند. داستان ها در اين زمينه دارم، داستان هاى پر آب  هس
ــر، بنيه را از او  ــرى كه اقتصاد ناتوان نش ــم. اما ناش چش
گرفته است، چگونه مى تواند سال ها وقت و هزينه صرف 
ــيند. در اين خصوص انواع طرح ها و  كند و به انتظار بنش

پيشنهادهايي هم  به دولت ارائه شده است. 

� امروزه بحث بسـيار مهمي كه در حوزة مرجع نگاري 
بسـيار مطـرح مى باشـد، دانـش و تجربه اي اسـت كه 
به دسـت  مرجع نـگاران متخصـص در طـول سـاليان 

آذرنگ:
تجربة نشر 

نشان داده و ثابت 
 كرده است كه 

اثر خوب مهجور 
نمى ماند، ولو آنكه در 
زمان خودش مهجور 

باشد

مسائل و مشكلات تدوين و انتشار منابع مرجع
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مي آورنـد. اين دانش با خارج شـدن آنان از اين حوزه ـ 
مثـلاً به دليل كهولت سـن و ... ـ عملاً از دسـت مي رود 
و دسـترس ناپذير اسـت. براي حفظ اين دانش ذهني و 
فني ارزشـمند چـه بايد كرد، آيا پيشـنهادي براي حفظ 
اين سـرماية گرانبهـا داريد؟ در حوزة كتاب شناسـي و 
نسخ  خطي هم اين مسئله مطرح است و دانش به افراد 

خاص وابسته شده است.
� آذرنـگ: تجربة بيست و پنج سال كار در دانشنامه ها به 
ــنامه نگارى از راه آموزش نظرى  ــد كه دانش من مى گوي
ــنامه نگاران بزرگ و  ــود.  دانش ــر نمى ش ــل و تكثي منتق
ــگران بسيار علاقه مندى هستند  موفق، در اصل پژوهش
كه معمولاً قلمرو پژوهشى شان گسترده است. اينها غالباً 
ــنامه نگارى  روى مى آورند  ــة  پژوهش به دانش از عرص
ــنامه نگارى را  ــان كار فنون و ترفندهاى دانش و در جري
ــت  مى آموزند. كار مؤثرى كه مى توان انجام داد، اين اس
ــنامه نگاران  را با نسل  ــل علاقه مند و ميانى دانش كه نس
ــى رود، در پيوندى  ــتگى م ــه اى كه رو به بازنشس باتجرب
ــازمان يافته تر و با مديريتى بهتر و كارآمدتر  اندام وارتر، س
ــت  ــائل را درس ــرارداد. مديريتى كه بتواند اينگونه مس ق

درك كند.
ــال، كاركردن  ــب انتق ــاى مناس ــى از راه ه ــه يك البت
ــنامه نگاران باتجربه  ــنامه نگاران جوان زيرنظر دانش دانش
ــى  ــم از راه دوره هاى درس ــر كني ــا اينكه فك ــت. ام اس
دانشگاهى مى  توان دانشنامه نگار تربيت كرد، گمان نكنم 
ــد؛ گو اينكه تجربه هاى وسيع و  ــى باش فكر نتيجه بخش
ــان داده است كه از راه دوره هاى دانشگاهى، نه  مكرر نش
ــتار.  ــنده تربيت كرد، نه مترجم و نه ويراس مى توان نويس
موارد استثنايى مربوط به دانشجويانى است كه خودشان 
ــتعدادهاى اين كار را دارند. راه تربيت اين نيروها راه  اس
ــوم تدريس در  ــا راه هاى مرس ــت، متفاوت ب ديگرى اس

دانشگاه ها.

� آقاي موسـايي نظر شـما در اين خصوص چيست؟ 
نگـران ازدسـت دادن دانـش و تجر بـه اي كـه در طول 
سـال ها دانشـنامه نگاران شما كسـب كرده اند، نيستيد؟ 
شـايد شـاخة علمي مثل مديريت دانـش كه وظيفه اش 
استخراج، سـازمان دهي و توزيع دانش است بتواند در 

اين امر مؤثر باشد.
ــن  ــفانه بايد بگويم كه با كهولت س � موسـايي: متأس

ــن صفحة فعال  ــات ديگر، يك مهره از اي ــراد يا اتفاق اف
ــادگي ها هم  ــود و مي توان گفت كه به اين س كم مي ش
ــك كار كاملاً تجربي  ــي ي جايگزين ندارد. فرهنگ نويس
ــت فرض كرد  ــر كار كلياتي را مي توان ثاب ــت. در ه اس
ــه يك اثر را از  ــت ك ــوزش داد ولي جزئيات كار اس و آم
ــاير آثار متمايز مي كند و آموزش دادني نيست. در اين  س
تشكيلات خوشبختانه افرادي ـ از بزرگ ترين فرد گرفته 
ــتي از اين  ــايرين ـ كار مي كنند كه هيچ گونه خس ــا س ت
ــان را به همديگر منتقل كنند.  نظر ندارند كه تجربه هايش
اينها تجربه هايشان را منتقل مي كنند و اين مسئلة نگران 

كننده اي براي ما نيست.
ــت، ولي  ــد يك ايدة خوب اس ــت دانش در ح مديري
ــه در طول پنج  ــت ك ــاي ظريفي در اين كار هس چيزه
سال شايد يك بار آن نكتة ظريف صورت گيرد. اصلاً اين 
ــخص است. يعني آن  ــته به ميزان علاقة آن ش كار بس
ــخص چقدر علاقه مند است. عده اي فكر مي كنند كه  ش
ــيار بالايي است، اين  ــي مستلزم دانش بس فرهنگ نويس
ــت است اما خيلي چيزهاي ديگري را در كنار دانش  درس
ــش تا  ــد؛ يعني يك فرهنگ نويس بايد روزي ش مي طلب
ــاعت براي اين كار وقت بگذارد، از كار خسته  ــت س هش
ــال ديگر منتشر  ــود -هرچند بداند كه كارش چند س نش
مي شود- و ذوق و قريحة لغت سازي داشته باشد. در واقع 
ــته باشد كه اگر خود متوجه موضوعي  اين آگاهي را داش
ــد، از كجا مي تواند اين مشكل را حل كند. تجربه اي  نش
ــليمان حييم مي گويند كه يك بار در مورد  درخصوص س
اصلاحات «بنايي» مشكل داشت، سر ساختمان در حال 
ــت تا بنا كارش تمام شود و در  احداث رفت و مدتي نشس
ــي از او راهنمايي بخواهد و يا  خصوص اصطلاحات بناي
ــنجد بوده است، آن  ــبيه عناب يا س درباره ميوه اي كه ش
ــفر خارج از كشور، از مردم  ــته و در س را در جيبش گذاش
مي پرسيد كه شما به اين ميوه چه مي گوييد. درواقع دانش 
يك طرف داستان است و علاقه، تجربه و حوصله طرف 
ــه مرجع نويس  ــه اي از اينها كه فرد ب ــر كه مجموع ديگ

تبديل مى كند. 

� شـايد اگر عادت تجربه نگاري وجود داشته باشد كه 
هم فرهنگ نگار عادت به نوشتن تجربه هايش پيدا كند و 
هم واحدي در سازمان باشد كه اين تجارب را ثبت كند، 
به همراه هر  جلد فرهنگنامه اي كه منتشـر مي شـود، يك 

آذرنگ:
اينكه فكر كنيم از 
راه دوره هاى درسى 
دانشگاهى مى  توان 
دانشنامه نگار تربيت 
كرد، گمان نكنم فكر 
نتيجه بخشى باشد

موسايى:
درواقع دانش يك طرف 
داستان است و علاقه، 
تجربه و حوصله طرف 
ديگر كه مجموعه اي 
از اينها كه فرد به 
مرجع نويس تبديل 
مى كند
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جلد تجارب نگارش آن هم منتشر   شود.
ــبختانه تجارب بين همكاران منتقل  � موسـايي: خوش
ــته خيلي تجربه نداشتيم، به  ــود. ما چون در گذش مي ش
ــروع  ــديم. پروژه اي را ش اين گرفتاري خيلي دچار مي ش
مي كرديم و مي ديديم كه سر وقت تمام نمي شود. امروزه 

ديگر از همان تجربه ها استفاده مي كنيم. 

� به نظرمي رسـد كه در برخي از رشـته ها و حوزه هاي 
علمـي چتر نظـام ترجمه مداري صرف، سـاية بزرگي بر 
سر انتشارات آن حوزه انداخته است. وضع حوزة تدوين 
كتاب هـاى  مرجع در ايـن خصوص چگونه اسـت و چه 

راهكارهايي براي بهبود آن پيشنهاد مي كنيد ؟ 
ــته ها اجتناب ناپذير  � آذرنـگ: ترجمه در بعضى از رش
است. اصلاً قاعدة اين كار را در عبارت ساده اى مى توان 
ــته يا ضعف  ــا كه توان تحقيق نداش ــه كرد. هر ج خلاص
ــيم، از ترجمه ناگزيريم. البته عده اى  ــته  باش تحقيق داش
ــمار  ترجمه بر تأليف  ــه از ترجمه يا فزونى ش ــتند ك هس
بيمناكند. بنده اين بيم را اصلاً ندارم. ترجمه اگر به قصد 
ــليم، بر غناى فرهنگ ما مى افزايد.  ــخير باشد نه تس تس
ــا اگر ترجمه مبناى نوآورى، خلاقيت، تحقيق و تأليف  ام
ــر جامعه  ــراغ گرفت كه بر س قرارنگيرد، آن وقت بايد س
ــخير ترجيح مى دهد.  ــت كه تسليم را بر تس چه  آمده اس
ترجمة منابع مرجع هم از اين قاعده مستثنى نيست. اگر 
شادروان غلامحسين مصاحب دانشنامة كلمبيا را ترجمه 
ــنامه نگارى جديد در  ــر نكرده بود، جريان دانش و  منتش
ــه هزار نفرى كه  ــه راه نمى افتاد. همين دو يا س ــران ب اي
ــنامه نگارى حرفه اى مشغول  هم اكنون در ايران به دانش
ــته اند كه مرحوم مصاحب با  شده اند، گام در راهى گذاش

تحمل مرارت ها و مشقت ها باز كرده است.

� آقـاي آذرنـگ با وجـود ضعف هاي موجـود در نظام  
مديريتي و تشكيلاتي حوزة مرجع نگاري، آيا اتخاذ نگاه 
برنامه محور يا پروژه محور به برخي از مسائل اين حوزه 

مي تواند در بهبود مسائل آن مؤثر باشد؟ 
ــى از روش هاى مديريت  � آذرنـگ: برنامه محورى يك
ــد، هر   ــد و متخصص نباش ــر مديريت، كارآم ــت. اگ اس
ــت.  ــى را كه پيش بگيرد، بى حاصل يا  بد حاصل اس روش
ــتقيم خود در زمينة  ــالة تجربة مس در همين دورة 25 س
ــنامه نگارى، برخي از مديران را ديده ام كه آمده اند و  دانش

ــته اند «تحولات بزرگي» در زمينة دانشنامه نگارى  خواس
ــت. تركيب كردن  به پا  كنند، ولى عملاً اتفاقي نيفتاده اس
ــيوه هاى جديد  ــنامه نگارى با ش ــش، هنر و فن دانش دان
مديريت كار ساده اى نيست. اگر يافتيد دانشنامه نگارى را 
توانا و با دانش روز مديريت و قدرت تركيب تخصص هايى 
كه مى فرماييد، به بنده معرفى نماييد تا به احترام ايشان 

تعظيم كنم.

� آقـاي آذرنگ، به عنوان آخرين سـؤال، مرجع نگاران 
بدون شـك بـراي گـردآوري اطلاعـات موردنيـاز خود 
بـه مهارت هـاي يافتـن اطلاعـات در عصـر اطلاعـات 
نيازمندند كه جزء تخصص هاي نسـل جديد كتابداران و 
اطلاع رسـانان است. به نظر شما مي توان با برقراركردن 
پلـي بيـن اين  دو شـغل، فرآيند تهيـة كتاب هاي مرجع 
را سـرعت و دقـت بيشـتري بخشـيد و از مهارت هاي 

كتابداران نيز بيشتر بهره جست؟
ــنامه ها  ــمارى از دانش � آذرنـگ: حتماً مى توان. در ش
ــور دارند و  ــانى و كتابدارى حض ــان اطلاع رس متخصص
تأثيرهاى بسيار مثبت همكارى هاى آنها را مى توان ديد. 
ــت وجوى سامان مند و منبع شناسى  نظم، روش دانى، جس
در كار بعضى از آنها از امتيازات تخصصى آنهاست. البته 
ــد كه اين تخصص،  ــا اين نكته را بايد يادآور ش همين ج
ــراه ندارد، و به   ــنامه نگارى را هم دانش لازم براى دانش
همين دليل آن دسته اى كه اهل سواد و دقت و پژوهش 
ــق نبوده اند و  ــنامه ها موف ــتند، در دانش و كتابخوانى نيس
ــغل يا كارشان  را  ــده اند كه ش پس از مدتى كار ناگزير ش
تغيير  دهند. اگر اطلاع رسان و كتابدار مأخذشناس و اهل 
ــش و نگارش، با ذهنيت ها و دقت هاى علمى يافت  پژوه
ــود، ترديدى نداشته باشيد كه دانشنامه ها روى سرشان   ش

مى گذارند. 

� از حضور شـما بسـيار سپاسـگزارم و اميـدوارم كه 
بتوانيـم از ديدگاه هـا و راهنمايي هاي شـما بـراي تهية 
پيش نويـس نقشـة مفهومـي و نقشـة راه ايـن حـوزه 

استفاده كنيم. 

پى نوشت ها:
1. Concept map  

2. Road map

آذرنگ:
اگر شادروان غلامحسين 
مصاحب دانشنامة كلمبيا 

را ترجمه و  منتشر 
نكرده بود، جريان 

دانشنامه نگارى جديد در 
ايران به راه نمى افتاد

در شمارى از دانشنامه ها 
متخصصان اطلاع رسانى 
و كتابدارى حضور دارند 
و تأثيرهاى بسيار مثبت 

همكارى هاى آنها را 
مى توان ديد.
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